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نکاتی درباره نمایشگاه گروهی 
عکس در گالری آبی

شهر، «داخل پرانتز»

ــت می  گیری،  وقتی دوربین به دس
ــت  ــکارچی که دس ــه یک ش ــبیه ب ش
ــتر مراقب  ــرد، بیش ــلحه می  ب ــه اس ب
ــب  مراق ــتر  بیش ــتی،  هس ــت  راه رفتن
ــتر مراقب  ــتی، بیش ــت هس نگاه کردن
ــی که  ــتی. کس ــط و اطرافت هس محی
مراقب است یعنی کسی که حواسش 
ــه پیرامون و  ــت عادی ب ــتر از حال بیش
ــت  ــن مراقبت اس ــت. ای ــارش اس رفت
ــاید  ــتر می  گش ــم آدمی را بیش که چش
ــد  ــر می  توان ــد و بهت ــتر می  بین و بیش
ــوژه را بیابد و مثل همان شکارچی  س
ــکار  ــه ش ــگفت زده و آرام ب ــر ش ماه
ــوژه ها و  ــوژه همت بگمارد. این س س
ــتند که ذائقه  انتخاب های عکاس هس
ــتی از احساسات و  او را و تعریف درس
ــان می  دهند.  ــر او را به ما نش طرز فک
با نگاه کردن به عکس ها و سوژه های 
ــت که می  فهمیم با چه  منتخب اوس
ــات و  ــه احساس ــگاه و چ ــی از ن نوع
روش و منشی مواجه هستیم. عکاس 
ــد و ثبت  ــر می  کش ــه به تصوی ــا آنچ ب
ــندد یا به  می  کند، جهانی را که می  پس
ــه آن توجه دارد را  ــد یا ب آن می  اندیش
به ما نشان می  دهد. اگر او در شهر این 
عمل را انجام دهد، تعریف خودش را 
از شهر و آن نقاطی را که می  خواهد از 
آنها حرفی بزند را پیش چشم ما قاب 
می  کند. این کار و این نگاه کاملا فردی 
است و بالطبع یکجانبه و حاصل یک 

نوع نگاه و خط فکری است.
ــکاس کنار  ــن ع ــی چندی ــا وقت ام
ــت یک کار  ــد و تح ــرار می  گیرن هم ق
ــری آبی  ــترک در گال ــه مش و مجموع
ــوژه های خود را با هم، درهم کرده  س
و پازل وار در ابعاد مختلف به نمایش 
از  ــه ای  مجموع ــا  ب ــا  م ــد،  می  گذارن
سوژه ها و بالطبع نگاه ها و احساس ها 
ــد در کنار هم  ــه می  توانن مواجهیم ک
ــدان عکاس ما  ــه ای از نگاه هنرمن تک
ــت که یک  ــد. اینجاس ــکیل دهن را تش
ــود که  ــکیل می  ش مجموعه از آثار تش
از فردیت خارج شده است و عمومی 
ــا می  توانیم آن را  ــده و م و جمعی ش
ــانه خروار بگیریم  به عنوان مشتی نش
ــت از نوع نگاه  و بگوییم این پازلی اس
عکاسان ایرانی، که سعی دارند تعریف 
ــوژه خود که در این  ــان را از س خودش
ــگاه «شهر» است، ارائه دهند و  نمایش
ــود را دیگرگونه به نمایش  جامعه خ
ــودن نکته  ــن دیگرگونه ب ــد. ای بگذارن
اساسی این ماجراست. این گروه شدن 
و مشت شدن و درهم شدن می  خواهد 
چه بگوید که در نمایشگاهی انفرادی 
ــن آن عاجز  ــگاه فردی از گفت ــا یک ن ی
ــت. اینجاست که دنبال وجه  بوده اس

تمایز می  گردیم. 
ــان به آن  ــدا عکاس ــهر، که عم ش
ــیاهی دارند و همواره در برابر  نگاه س
ــد، در اینجا  ــرارش می  دهن طبیعت ق
ــا حاصل جمع  ــت. اینج ــور نیس این ط
نگاه ها باعث شده است که نگاه سیاه 
ــرار بگیرد، نگاه  ــفید ق در کنار نگاه س
ــی در کنار نگاه زیبایی شناسانه  سیاس
ــرار  ــرا ق ــرات نتیجه گ ــارغ از تفک و ف
بگیرد، نگاه تغزلی در کنار نگاه رئال و 
ــهر  واقعی قرار بگیرد و تصویری از ش
ــیار  ــود که ما با آن بس ــا ارائه ش به م
ــت  ــهری اس ــن همان ش ــناییم. ای آش
ــا ان مواجهیم و هیچ  ــا هرروز ب که م
دستکاری ای در تعریف از شهر در این 

عکس ها دیده نمی شود. 
ادامه در صفحه ۱۴

مكعب سفيد

خوانشی بر نقاشی های بابک روشنی نژاد در گالری اثر
تاریخ را فاتحان نمی نویسند

ــاش نمی تواند باعث  ــک نق ــوع موضوعی کار ی ــی حتی تن  گاه
تغییر لهجه تجسمی او شود. بابک روشنی نژاد را می توان هنرمندی 
ــته مختلف،  ــه لحاظ موضوعی به چند دس ــت که کارهایش ب دانس
ازجمله پرتره، اشیائی بزرگ نمایی شده، تسلیحات نظامی و... تقسیم 
ــت. او در  ــابه هم اس ــمی اش در آنها مش ــود؛ اما لهجه تجس می ش
ــی در اندازه های بسیار  ــش تابلو نقاش ــگاه «به چپ چپ»، ش نمایش
ــه مجموعه آثارش با  ــکل چیدمان از س ــمه به ش بزرگ و یک مجس
ــند،  ــه! تاریخ را فاتحان نمی نویس ــونا» و «ن ــوان «اینترلود»، «پرس عن
ــت. روشنی نژاد بیش از  ــم!» ارائه کرده اس آن لعنتی را من می نویس
ــکل  ــت و آنها را به ش ــت روی این مجموعه متمرکز اس ــال اس ۱۰س
ــه هم متصل  ــن مجموعه ها را ب ــرد. چیزی که ای ــوازی جلو می ب م
ــبیح آنها را به  ــت که مثل نخ تس ــانه هنرمند اس می کند، کنش نقاش
ــنی نژاد» که در زمره هنرمندان ثابت  هم متصل می کند. «بابک روش
ــود، از سال ۱۳۸۹ تاکنون با حضور پررنگ  گالری اثر محسوب می ش
ــگاه  ــکو، نمایش ــتمر در آرت فرهای بین المللی نظیر آرت مس و مس
ــا را به خود جلب کرده  ــتامبول و آرت دوبی، نگاه ه ــر معاصر اس هن
ــتقبال شایان توجه منتقدان هنری و نیز مجموعه داران معتبر  و با اس

هنری روبه رو شده است. 
سلیقه شرط لازم

ــتان هایی  ــی می کند و داس ــی، داستان نویس ــه علاوه بر نقاش او ک
ــانه  ــته، در مورد اینکه جنبه نقاش ــد رویین، آئیل و... را هم نوش مانن
ــندگی آن، گفت: «من این  ــته تر است یا جنبه نویس کاراکترش برجس
ــه کردن نگذاشته ام و فکر می کنم  دو را هرگز در کنار هم برای مقایس
ــی که نقاشی می کند نقاش است و کسی که می نویسد نویسنده  کس
است. ولی با کمال تعجب ما طاقت نداریم یک نفر چند کار را با هم 

و علاقه مندیم  ــد  ده ــام  انج
ــط یک  ــخص فق ــک ش که ی
ــلا  مث ــد!  ده ــام  انج را  کار 
ــی همان قدر که  بهرام بیضای
ــت،  ــگر توانمندی اس پژوهش
بی نظیری  نمایش نامه نویس 
هم هست و فهم این موضوع 
ــرای خیلی ها  ــت ب ممکن اس
ــد. من معمولا در  سخت باش
ــه معروفی از  این مورد جمل
ــر بنیامین را مثال می زنم  والت
ــد یعنی  ــت «نق که گفته اس

قرارگرفتن در فاصله صحیح». در واقع به یک حد مناسب نیاز داریم 
تا یک تصویر را به درستی ببینیم. فکر می کنم این حد مناسب، برایند 
ــای عمومی اش داریم.  ــت که ما از فرهنگ در معن ــه ای اس آن تجرب
ــلیقه را برای هرکسی که می خواهد کار هنری کند، شرط لازم  من س
ــه در فضای امروز هنرهای  ــم. بخش عمده ای از آن چیزی ک می دان
ــمی تولید می شود نه تنها نمی توان هنر به شمار آورد؛ بلکه به  تجس
ــت».وی اضافه کرد:  نظرم کارکرد اصلی آن، دعوت به بی فکری اس
ــت که کاری با ما نداشته باشد. قطعا  ــلیقه ناپرورده، چیزی نیس «س
ــران احترام قائلم؛  ــلیقه دیگ ــا دخالت می کند. من برای س در کار م
ــان نه. در عرصه تجسمی، امروز با آثاری روبه رو  اما برای بی خردیش
ــا برابر از آگاهی و  ــس هنرمندان آنها صد ه ــتیم که اعتمادبه نف هس

استعدادشان بیشتر است و این فاجعه است».
علاقه درمان نشدنی به موسیقی سده ۱۹ 

ــخصه های بارز آثار  ــظ رنگ ها، از مش ــکل و غلی نمایش قیری ش
روشنی  نژاد است. او با استفاده از رنگ روغن، به عنوان رنگی پرحجم 
ــتعاری از هنرهای تجسمی دارد و  ــعی در بیان جنبه اس و غلیظ، س
ــکل گیری این  ــد می کند. وی در مورد ش ــانه تأکی ــر خودِ عمل نقاش ب
ــه اوایل دهه ۸۰  ــروع این نوع کار ب ــک معناآفرین می گوید: «ش تکنی
ــه کار کرده ام،  ــال ها و موضوعاتی ک ــردد. اما در روند این س بازمی گ
ــیده ام. من علاقه  ــگاه رس ــه این نمایش ــد تا ب ــم کرده ان ــی ه تغییرات
ــده نوزدهم و به آهنگ سازانی چون  ــیقی س ــدنی به موس درمان نش
ــاخته  ــکل، دیگر س ــوع هنر به آن ش ــی آن ن ــر دارم؛ ول ــتاو مال گوس
ــود، دخلی به تاریخی که امروز ما در  ــود و اگر هم ساخته ش نمی ش

آن زندگی می کنیم، ندارد.
ــی از دلیل به وجودآمدن پسند من در ربط با  ــت بخش  ممکن اس
ــا توضیح اینکه این جرم  ــد؛ ام قلمرو هنر دیگری به وجود آمده باش
رنگ چه کارکردی دارد باید بگویم که من آن را به عنوان یک استعاره 
ــمی تعبیر می کنم؛ یعنی جرم رنگ و ضربه کاردک، کارش این  تجس
ــبیه کند. در واقع موضوع تشبیه  ــت که موضوع را به کیفیتی تش اس
ــود دارد. آن را نوعی  ــه آن هیجانی که در ضربِ قلم وج ــود ب می ش

متافور می دانم».
«شرق» روی تابلوی نقاشی 

ــرق» با نوشته های محو  ــت روزنامه «ش تصویری از صفحه نخس
ــگاه، توجه هر بیننده ای  ــته در بین آثار نمایش ولی تیتر و لوگو برجس
ــه گانه ای از این نقاشِ در  را به خود جلب می کند، این اثر در واقع س
ــدن هرکدامشان سه سال  ــتانه ٤۰ سالگی است که بین نقاشی ش آس
ــده، دومی سال ۹۰  ــال ۸۷ نقاشی ش ــت، اولی در س فاصله بوده اس
ــیده و در نمایشگاه حاضر در  ــال ۹۳ به تصویر کش ــومی را در س و س

گالری اثر به نمایش گذاشته است. 
ادامه در صفحه ۱۲

هنر

دوشنبه    18 خرداد 1394    سال دوازدهم    شماره 2318    9

صفحه 10 بازگشت به خانه  اول، خانه  نوشتن؛ گفت وگو با ناصر غیاثی
صفحه 10 مواظب این کافکا باشید!
صفحه 12 نگاهی به شرایط داخلی و خارجی تفلیس

ــگاه گردان) و کارشناس هنر آسیا  بهـروز فائقیان: مراد منتظمی، کیوریتور (نمایش
ــگر هنر  ــش از همه خود را مورخ و پژوهش ــوزه تیت لندن، بی ــه در م و خاورمیان
ــمي  را هم  معرفی مي کند. او مجموعه فعالیت هایش در عرصه هنرهای تجس
ــیر تاریخ هنری مي داند که به گفته  ــت وجوهایش در مس برایند مطالعات و جس
ــب بخش مهمي  از  ــت پیدا کند. به این ترتی ــا به ابعاد تازه تری دس ــاز دارد ت او نی
ــات و مراکز هنری به آنچه بازخوانی هنر  فعالیت هایش را در همکاری با مؤسس
مدرن ایران مي خواند معطوف کرده؛ «تاریخ ناویراسته»، نمایشی از روند مدرنیته 
ــی از این همکاری ها بود که  ــران از دهه های ۴۰ تا امروز، یک ــگ بصری ای و فرهن
منتظمي  در همراهی با «کاترین داوید»، در سال گذشته میلادی در موزه هنرهای 

مدرن پاریس به سرانجام رساند.
ــار بهمن  ــوان مجموعه ای از آث ــده» هم عن ــم گمش ــه از یک جس «۶۰ قطع
ــت که با کیوریتوری منتظمي ، این روزها در گالری های آب انبار و آریا  محصص اس
به نمایش درآمده و برگی دیگر از تجربه تجدد و نوگرایی در هنر ایران را در مرور 

آثار یکی از درخشان ترین هنرمندانش ورق مي زند.
ــراد منتظمی، در  ــا م ــل گفت وگوی تلفنی ب ــد، حاص ــه می آی ــه در ادام آنچ
ــت؛ متنی یکپارچه از اظهارات این پژوهشگر و تاریخ نگار،  بازگشتش به لندن اس
ــتری تاریخی که  ــه بس ــن محصص و البت ــر بهم ــخصیت و هن ــوش ش حول وح

محصص در آن به عرصه مي رسد.
ــیا و خاورمیانه به منابع  ــت که هنر مدرن آس مراد منتظمی: مدت زیادی نیس
درسی دانشگاه های اروپا راه پیدا کرده و آنچه پیش از این درباره هنر این منطقه 
ــته این سرزمین ها را دربر  ــد، فقط باستان شناسی و تمدن های گذش مطرح مي ش
ــات هنری  ــت که موزه ها و مؤسس ــش از یک دهه اس ــاید کمي  بی مي گرفت. ش
ــورهای خاورمیانه و  ــمي  معاصر کش ــورهای اروپای غربی به هنرهای تجس کش
ــان داده و تحقیقاتی در این باره صورت مي دهند؛ روندی که مرتبا  آسیا توجه نش
ــتر از این مقوله دارد شدت  ــت و انگیزه ها برای شناخت بیش ــعه اس در حال توس
ــمیت  ــیا و خاورمیانه را به رس ــالا روندی که مي خواهد هنر مدرن آس مي گیرد.ح
ــه مرور دایره اش را  ــات آن را در تاریخ هنر جهانی ثبت کند، ب ــد و مختص بشناس
ــان  ــد و هنرمندان درخش بزرگ تر مي کند یا امیدواریم چنین روندی در پیش باش
این مقطع تاریخی را به این گستره اضافه کند؛ هنرمندانی که تا امروز به دلایلی 
ــان به  ــان نکرده یا هنرش ــایه قرار گرفته بودند، از جمله اینکه بازار هضمش در س
اندازه کافی اگزوتیک نبوده؛ آثاری که تجربی تر بوده یا اشاره ای عمیق تر به فضای 

اجتماعی و سیاسی آن دوره داشته و هضم کردنشان وقت بیشتری مي خواهد.
اما این مسئله پیش از آنکه نگاه به غرب و شرق باشد، یک جور نگاه به خود 
ــال  ــت؛ به این ترتیب که مجموعه دارها و تاریخ نگارهای ایرانی تقریبا از ۱۰ س اس
پیش دوباره شروع به تحقیق در هنر دهه های ۴۰ و ۵۰ ایران کرده اند؛ یعنی یک 
ــروع تجربه تجدد در ایران؛ همین روندی که تعدادی از گالری های  نگاه نو به ش
ــیرین به آن مي پیوندند. مي بینیم که هنرمندان  ایران مثل گالری آب انبار، آریا و ش
شاخص مدرنیسم ایران دوباره و در دوره ای که به عنوان جامعه معاصر به آنچه 

ــد. در حقیقت تجربه معاصر  ــرمان بوده نگاه مي کنیم، به عرصه مي آین پشت س
ــازی از دوره تجدد اجرا مي شود؛ معاصرکردنی که  انگار که هم زمان با یک بازس
ــت و شخصا هم معاصریت را به جز این نمي بینم  ــازی از مدرنیته اس نوعی بازس

که سعی مي کند زندگی دوباره ای به دوره تجدد بدهد.
بهمن محصص به زعم من در این عرصه یکی از درخشان ترین هاست و شاید 
ــرق و غرب و چه در بحث روایت  هم مهم ترین؛ چه از منظر رابطه تاریخ هنر ش
ــعر نو  ــم بین المللی. محصص از ادبیات ایران و به خصوص ش تجدد و مدرنیس
شناخت خیلی عمیقی داشت؛ رابطه  محصص با نیما یوشیج و روحیه شاعرانه 
ــا در اصل منظره  ــعر نو ببینیمش؛ چون نیم ــتیم در دایره ش ــه مجبور نیس او -ک
ــاعرانه خودش را داشت تا اینکه در یک  ــتر روش ش خودش و خودش بود و بیش
ــود- در آثارش نوعی انعکاس تصویری  ــتن شناسایی ش ــبک شعرنوش گروه و س
ایجاد کرده بود، آن طور که شاید وقتی محصص در آینه نگاه مي کرد اساسا نیما 
را مي دید. خب، این یک رابطه خیلی مهم است؛ اقلیم زیسته محصص گیلانی، 
ــیا راه مي برد  ــیه و چین و آس ــه اش با دریا و ایرانی که از طریق دریا به روس رابط

ــخصا با هنر اروپا  ــی- بین المللی به او مي دهد و در ادامه مش ــه ای ایران و روحی
ــترده تر با تجدد  ــطحی گس ــپانیولی و با هنرمندانی مثل گویا و در س ــدد اس و تج
ــتانی پیوند مي خورد. این  ــازی هنرهای دوره های باس ــانس ایتالیایی و بازس رنس
ــت و با تمدن های مختلف که  ــت که تک بعدی نیس نوعی از آگاهی تاریخی اس
لایه لایه روی هم بازسازی مي شوند شکل مي گیرد. محصص، تاریخ کرونولوژیک 
ــاند، یا آن طور که تجدد هر  ــه روایت علمي  هر دوره را جای دوره قبلی مي نش ک
دوره را ضدتجربه نسل قبلی جایگزین مي کند، را قبول ندارد. او تاریخی را دنبال 
مي کند که با لایه ها و بقایای دوره های گذشته دوباره در زمان حال حیات مي یابد. 
لااقل شخصا هنرمند دیگری را که این نوع تاریخ را تجربه کرده و در آثارش نشان 

داده باشد در ایران سراغ ندارم. 
ــت که در آثارش نوعی فردیت  از طرف دیگر محصص تنها هنرمند ایرانی اس
ــی کاملا مشهود است؛ اینکه به راحتی مي توانیم حال وهوای  از منظر روان شناس
ــی او را در مواجهه با جهان اطرافش دریابیم. محصص  ــی و واکنش عاطف روح
ــی را در دل کارهایش  ــت که نوعی برخورد اجتماعی- تاریخ ــا هنرمندی اس تنه
ــگ ایران و عراق و تجربه  ــان با آنکه تجربه هایی چون جنگ ویتنام، جن و هم زم

ــذارد. محصص تنها  ــت محیطی را تجربه مي کند، به نمایش مي گ ــوادث زیس ح
ــکاس مي دهد و دیگر  ــا را در کارش انع ــه همه این تجربه ه ــت ک هنرمندی اس
ــه ای از فردیت و  ــان، چنین روحی ــا وجود تجربه های درخش ــدان ایرانی ب هنرمن
روان شناسی تاریخی را در آثارشان به نمایش نمي گذارند. این خود موضوع بسیار 
ــی کرد که چرا در جامعه  ــت و مي شود عمیق تر آن  را روان شناس پیچیده ای اس
ــتم ایران، فقط یک هنرمند است که با این روحیه  ایرانی و در تاریخ هنر قرن بیس
کار کرده است. محصص هنوز دارد چیزی به ما مي گوید؛ او در طبیعت بی جان ها 
و غول های بی دست وپای دهه ۴۰ و نقاشی های بیشتر کاریکاتوری دهه ۵۰ اش، 
ــمه هایش که باوجود تلاقی با دنیای معاصر منظره ای کلاسیک دارند، با  یا مجس
ــیک و برخوردی کاملا معاصر، با آن روحیه  ــمایل کلاس این تناقض و دوگانگی ش
ــدت رنسانسی ولی محتوی خشونت رخدادهای سیاسی قرن چه تجربه ای  به ش

را مي خواست با ما در میان بگذارد؟
در نقاشی های محصص همیشه یک فضای خیلی باز در زمینه دیده مي شود 
ــن فضای باز و بدون مرز حضور عنصری  ــمان برمي گردد و در ای که به دریا یا آس
انسان انگار یا حیوان انگار به نوعی به بیننده تحمیل مي شود و او را آگاه مي کند. 
ــا مثل تجربه بهمن محصص در عرصه تئاتر و نمایش، این زمینه ها به یک  تقریب
صحنه مي ماند که یک آدم یا حیوان مي تواند بیاید و خودش را به بیننده معرفی 
ــد ولی محصص دکور یا منظره  ــود این را دی کند. در تمام کارهایش تقریبا مي ش
یا آن طور که در تاریخ هنر مي شناسیم، لنداسکیپ نمي ساخت؛ بیشتر صحنه ای 
ــاخت که بیننده بتواند خودش را در آن آدم یا حیوان نما احساس کند و به  مي س
ــده به یک پرنده یا ماهی  نوعی خودش را در یک آینه جادو ببیند؛ اینکه تبدیل ش
ــت وپا. ولی تمام  ــور هیولا، آدمي  عادی یا آدمي  بی صورت یا بدون دس ــا یک ج ی
ــا در هرکدام از آثارش  ــتیتمنت مي ماند و تقریب ــا در آثار محصص به یک اس اینه
موقعیتی خلق مي کند تا ذهنیت بیننده را به یک آگاهی اجتماعی یا روشنفکری 
ــته او مي شود و در  ــت که فرار از زیبایی شناسی وجه برجس ــاند. اینچنین اس برس
همه کارهایش، چه در آن بدن های لت وپارشده یا ماهی های مرده و پرنده هایی 
ــیری که به هدف خواهد رسید پرواز مي کنند؛ در همه  ــت در مس که معلوم نیس
اینها یک نقصان جسمي  یا روان شناسی نهفته و همین نقصان یا زخم هاست که 
ــعی کرده به آنها نوعی از زیبایی بدمد و در حقیقت نوعی از زیبایی  محصص س

هنری را در این تصاویر تولید کند.
ــانی در دوره تجدد  ــت که بهمن محصص حضور بزرگ و درخش اینچنین اس
ــایه مانده؛ اگرچه حالا  ــی دارد ولی با وجود این تا اندازه ای در س ــی و اروپای ایران
ــرد ولی در منابع  ــران دوباره مرکز توجه قرار مي گی ــم که محصص در ای مي بینی
ــود این انگیزه ها  ــت. با وج ــر و موزه های غربی هنوز جایش خالی اس ــخ هن تاری
ــی  ــرد و اگرچه موانع دیگری چون دسترس ــدت مي گی برای بازیابی محصص ش
دشوار به آثار او هم در میان است، شخصا از اینکه روزی یک موزه مهم اروپایی، 
ــگاهی از محصص برپا کند، استقبال مي کنم و فکر مي کنم تنها در آن روز  نمایش

خواهم توانست از محصص مرخصی بگیرم.
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آرزو جعفريان

«۶۰ قطعه از یک جسم گمشده» به روایت مراد منتظمي

بهمن محصص و تجربه نوگرایی در ایران

ــبیه  ــدارد آثارش ش ــت ن ــد دوس حمیـده پازوکـی: می گوی
ــی کند یا  ــد، تفاوتی ندارد که خوشنویس ــس دیگری باش ک
ــت می توان از دیگران  ــیخط . مهدی فلاح معتقد اس نقاش
ــان را مطالعه کرد اما هنر باید از ضمیر  تأثیر گرفت و آثارش
فرد برآید. شاید به همین دلیل است که از روز اول کارکردن 
ــا که آنها را  ــیخط هایش تا این روزه ــه نقاش روی مجموع
ــته، بیش از یک  ــراى نیاوران به نمایش گذاش در فرهنگس
ــت. با او که در زمینه خوانندگی  دهه زمان صرف کرده اس
ــت، به بهانه  ــیقی هم فعال اس ــار آلبوم هاى موس و انتش

نمایشگاه تازه اش گفت وگو کردیم.
  شـما سـال ها در زمینـه خوشنویسـی کلاسـیک کار 

کرده اید و حتی کتابت بیشترین تعداد دیوان حافظ در 
میان خوشنویسـان نیز به نام شـما ثبت شده است. چه 

شد به کتابت دیوان حافظ پرداختید؟
ــتین  ــوان حافظ را کتابت کرده ام که نخس ــدود ۱۰ دی ح
آنها را سال ۱۳۶۸ کتابت کردم و آخرین آنها به درخواست 
ــد. چاپ این کتاب به این دلیل بود  موزه ملی نروژ انجام ش
ــی های  ــت تعدادی از نقاش ــه موزه ملی نروژ قصد داش ک
دوران صفوی را منتشر کند که برای این کار تصمیم گرفتند 
اشعار حافظ را با این نقاشی ها همراه کنند. شاعری نروژی 
ــت و برای  ــان ترجمه کرده اس ــظ را به این زب ــعار حاف اش

نوشتن خط فارسی این کتاب نیز از من دعوت کردند.
  ویژگی های کتابت برای یک خوشنویس چیست؟

ــنویس در تاریخ هنر ما کتابی از خود به یادگار  هر خوش
گذاشته است. این کتاب ها لزوما ادبی نیستند بلکه از شعر 
ــوند. من  ــامل می ش تا متون و فقه و کتاب های علمی را ش
نیز وظیفه خودم می دانستم کتابتی از خودم به جا بگذارم 
ــود. بااین حال زمانی که کتابت نخستین حافظ را  تا ثبت ش
ــال های  ــه هیچ عنوان فکر نمی کردم در س ــروع کردم، ب ش
ــماعیل صارمی  ــراغ کتابت ۱۰ کتاب بروم. اس بعدی به س

ــتاد خانلری بود مرا به  ــاگرد اس ــتاد ادبیاتم که خود ش اس
ــیاری  ــرد. کتابت برای من آموزه های بس ــویق ک این کار تش
ــعر حافظ  ــی و درک مفاهیم ش ــاظ تجربه های خط به لح
ــت. برای این کار من تصحیح ها و شرح های مختلفی  داش
ــه آنها  ــا مراجعه ب ــتم تا ب ــش رو داش ــظ پی ــوان حاف از دی
درست ترین شکل کلمات را به لحاظ معنا و فرم نوشتاری 
ــم:  انتخاب کنم. برای من مهم بود که بدانم آیا باید بنویس
ــم:  ــم می دیدم و خون در دل و پا در گل بود» یا بنویس «خُ
«خُم می دیدم خون در دل و سر در گل بود» و برای همین 
ــظ مراجعه می کردم.  ــیرهای مختلف حاف بود که به تفس
ــی کلاسیک،  این کار درواقع به من کمک کرد در خوشنویس

ساده انگارانه با شعر برخورد نکنم. 
ــی نکرده ام و با  من هیچ گاه رونویس
ــم، زندگی  ــی که قرار بوده بنویس بیت
کرده ام. البته دوستانم معتقدند من 
برای نوشتن هیچ زحمتی نمی کشم 
ــت که  ــینه ای اس و این به دلیل پیش
ــلاش و مطالعه برای  ــطه ت به واس
خوشنویسی کسب کرده بودم. برای 
ــه مردم  ــال ها در خان ــت که س کتاب
ــاط باید به  ــه جا می ماند، یک خط ب
قواعد دستوری و نگارشی آگاه باشد 
ــزء  ــتن ج ــت درست نوش و در حقیق
ــت. ما به  ــنویس اس ــف خوش وظای
مشکلات بسیاری برخورده ایم که به 

ــعر و متن اهلیت نداشتند،  ــان به ش دلیل اینکه خوشنویس
به وجود آمده و مفسران را در دوره های بعد دچار مشکل 

کرده است.
 شـما در ابتـدا خوشنویسـی کلاسـیک کار می کردیـد؛ 

درباره این دوره از فعالیت کاری خود نیز صحبت کنید.
ــد بدانید نخستین نمایشگاه نقاشیخط  شاید بد نباش
ــال ۱۳۵۷ برگزار کردم. در واقع حس نقاشی  خود را س
ــون در آن  ــت و چ ــه از خط قوی تر بوده اس ــن همیش م
ــا رنگ ها خوب کار می کردم، این موضوع در  زمان هم ب
ــه ما در همه  ــد. پس از انقلاب، جامع من محفوظ مان
ــتر به سمت هنر کلاسیک حرکت  رشته های هنری بیش
کرد. این بازگشت به گذشته به نظر 
ــت  من برای هنر ما خوب بوده اس
زیرا نشان می داد ما از هنر دیروزین 
خود بی خبر هستیم. درواقع ما در 
ــدیم و به میراث  این دوره بیدار ش
ــود دوباره توجه  ــی و هنری خ ادب
ــکل جدی در این  کردیم. من به ش
ــس از آن به  ــال های پ دوران و س
ــیک پرداختم.  ــی کلاس خوشنویس
ــار  ــه آث ــه مطالع ــن دوران ب در ای
ــران از دوره  ــان بزرگ ای خوشنویس
ــی تبریزی  ــد میرعل ــوری مانن تیم
واضع خط نستعلیق، سلطان علی 
ــا  ــروی ت ــی ه ــهدی و میرعل مش

ــاد پرداختم. آثار  ــان پس از صفوی مانند میرعم خطاط
ــود؛ بااین حال، اکنون  ــوق من ب این هنرمندان بزرگ مش
ــت  ــی نیس ــبیه کس ــتقلی دارد و ش ــط من قالب مس خ
ــی پرهیز می کنم. بااین حال  ــدت از شبیه نویس زیرا به ش
ــن از دیگران را نکته ای منفی نمی دانم و خود  تأثیرگرفت
ــال ۱۳۶۱  ــر گرفته ام. در نهایت س ــیار تأثی از دیگران بس
ــه برگزاری  ــروع ب ــان ش ــا همکاری انجمن خوشنویس ب
ــال ۱۳۶۶ نیز من  ــگاه های گروهی کردیم و در س نمایش
ــگاه انفرادی خود را در موزه هنرهای  ــتین نمایش نخس

معاصر برگزار کردم.
  چه شـد که در یک دهه اخیر از فضای خوشنویسـی 

کلاسیک به سمت نقاشیخط حرکت کردید؟
ــه ۷۰ و بعد در دهه ۸۰ فضای  ــال های پایانی ده در س
ــرد و حتی  ــدرن حرکت ک ــمت زندگی م ــه ما به س جامع
مطالبات احساسی و اجتماعی جامعه نیز به همین سمت 
ــکل یک ماراتن به  ــال ها خوشنویسان به ش رفت. در آن س
ــیخط حرکت کردند. من نمی خواستم مانند  ــمت نقاش س
ــراری انجام دهم و همان چیزهایی  را  دیگران کارهای تک
ــرار کنم. من چون  ــت، تک ــه در دهه ۵۰ اتفاق افتاده اس ک
ــم گرفتم این حرکت را  ــی کار می کردم تصمی از قبل نقاش
ــش از یک دهه  ــه همین دلیل بی ــری ببینم؛ ب ــا نگاه دیگ ب
ــتم. بااین حال، در آتلیه من  به لحاظ رسانه  ای سکوت داش
سکوتی وجود نداشت و شب و روز مشغول کار بودم. هم 
ــودم کار می کردم و هم  ــکل های مختلف پروژه خ روی ش
ــیار مطالعه می کردم تا  ــدان بزرگ بس ــه کار هنرمن در زمین
کارهایم در زمینه نقاشیخط همراه با دانش باشد. کارهایی 
ــته شده است، جدا از اینکه چه  که اکنون به نمایش گذاش
ــتند. زندگی ما  ــی دارند، می توانم بگویم تکراری نیس کیفیت
ــن هنرمند نیز از این  ــت و به نظر م هرروز درحال تغییر اس

تغییر نباید غفلت کند. 

روایت مهدی فلاح از نمایشگاه نقاشیخط هایش
از شبيه نويسى بيزارم

محصص تنها هنرمند ایرانی است که در آثارش نوعی فردیت از منظر 
روان شناسی کاملا مشهود است؛ اینکه به راحتی مي توانیم حال وهوای 

روحی و واکنش عاطفی او را در مواجهه با جهان اطرافش دریابیم. 
محصص تنها هنرمندی است که نوعی برخورد اجتماعی- تاریخی را در 

دل کارهایش و هم زمان با آنکه تجربه هایی چون جنگ ویتنام، جنگ 
ایران و عراق و تجربه حوادث زیست محیطی را تجربه مي کند

 حسين گنجى*


